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یطانِ  مِن   أعوذُباِلله جیم الشَّ  الرَّ
حم نِ  حیم بسِمِ الله الرَّ  الرَّ

لّ   اللهُ  و صلَّّ   مُُ مّد   القاسمأبی سیّدنا و نبیّنا ع 
لّ   اللعنةو  الطّاهرین الطّیبین و علّ آله  أجم عین   أعدائِهِم ع 

تِرک  و  » لِّلنیِ بسِ  بِّ ج  جهِ أأ ی ر  مِ و  ر  ن ت وبیِخِی بکِ  ای پروردگار من مرا به پوشش خود در ؛ ک  عفُ ع 
 .«حفظ و پوشش قرار بده و از توبیخ من و عقاب من به کرامت وجه خودت درگذر

فوِک  براساس مطالبی که خدمت رفقا عرض شد که  َّ بعِ  لّ  ق ع  دَّ بنیِ بفِ ضلکِ  و  ت ص  این هم به  ،ه 
کند و از نعمت و برکات از ما صدور پیدا می یعنی حال که خدایا ما صفر هستیم و آنچه که ؛دنبالش است

حال که چنین  ،خیرات و برکات هستی ۀخیرات از جانب توست و تو اصل و ریشه و منبع برای هم
ت و است با آن اسماء جمالیه خودت با ما برخورد کن و با اسماء جلالیه که عبارت است از قهاریّ

با اسم رئوف، رحیم،  با این اسماء با من برخورد نکن. ،ت و مبعدیّت از رحمت و قربت و قاسمیّجباریّ
 .رحمان، عطوف با اینها با من برخورد کن و دست مرا با اسماء جمالیه خودت بگیر

البته در اینجا بحثی راجع به کیفیت افتراق اسم جمال و جلال هست که این بحث جدایی دارد و 
خواهد به طرف خدا که یک بنده میاست که وقتیآنچه که در اینجا هست این  جایش اینجا دیگر نیست.

 مهمی است. مسئله مسئلهبرود این حرکتش به سمت خدا باید براساس امید باشد، این 
از صبح از منزل  کهوقتییک کاسب  .امید باید حاکم باشد ۀطورکلی در هرجایی این قضیبه

اگر ناامید باشد مگر مجبور است  ،رودیم کار سربه خواهد سرکار برود با امید آید میخودش بیرون می
بداند که رفتن امروز بر سر کار و در دفتر و شرکت و حجره و  مثلًا ؛منزل را باز کند و خارج شود بدر

مگر اینکه  ؟برود هشود برای چمیخبری نیست و هیچ منفعتی عائدش ن اینها را بخواهد باز بکند تا عصر
حالا چه برود در دفترش را  ،جوری بزند بیرونخواهد یکد و میرواش در خانه سر میبگوییم حوصله

بخواهد برود حجره،  کهوقتیولی  .دیگری است مسئلهباز کند یا بزند به صحرا و کوه، دیگر این یک 
او برای این  ۀکند و سرمایدفتر محل اشتغال با امید حرکت می ،بخواهد برود به سمت آن بازار، آن مکتب

رود یک بندد. یا اینکه میماند در هم میکشد امید است، امید نباشد در خانه میه میحرکت و رنجی ک
خواهد برود و در محل درس درسش را بخواند و مطلب یاد جا دیگر گردش کند. آن دانشجویی که می

 .دهدرا انجام می مسئلهبا امید این  گذاردیپا مبگیرد و به آن محوطه و محل درس 
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ای که د ریشه برای همه چیز است ریشه برای حرکت در همه چیز است، آن طلبهطورکلی امیبه
خواهد بیاید شروع کند به بسم الله و دروس علوم دینی و الهی و اسلامی را مشغول شود با امید به این می

امیدش رسیدن به تعالیم الهی است، امیدش رسیدن به مبانی وحیانی است، امیدش  ،کندامر اقدام می
سایر افراد از بزرگان در دسترس  طورهمینسیدن به آن حداکثر از معارف الهی که توسط بزرگان دین و ر

 هست که بیاید و برود و به اینجا برسد به این نقطه برسد.
بشود نه از اصحاب ابوحنیفه و حنبل و اینها با  علیه السلام با امید به اینکه از اصحاب امام صادق

مید که بیاید پایش را جای پای اصحاب امام صادق بگذارد، جای پای اصحاب امام باقر این امید، با این ا
بگذارد، بیاید و آنچه را که آن بزرگان فرمودند به آن برسد به این نکته برسد، این مطلبی است که یک 

کند ب را باز میآید کتامی کهوقتیاما اگر قرار باشد  .طالب علوم الهی و معارف الهی باید به دنبالش باشد
به این عنوان و داعی باشد که بیاید یک نویسنده بشود، بیاید یک منبری شود، بیاید یک خطیب بشود، 

شود اشتغال ظاهر مثل سایر این می]بگیرد[ بیاید یک قاضی بشود، بیاید یک فردی باشد که مسئولیتی 
 !؟الهی بشود []عالمخواهد یک میرود دانشگاه وقتی می ،خواهد برود دانشگاهیکی می ،اشتغالات

محاسبات و و فرمول برای ساختمان و فونداسیون و ستون و کشی آن نقشه ،مهندسی که معارف ندارد
 این چیزهاست.

بعد از آنجا به خدا بخواند کسی شده که برود دانشگاه برای اینکه رشته مهندسی و معماری 
بله نیتش را انسان قربت کند برای خدمت به خلق آن یک مطلب دیگری  آنجا که چیزی نیست،؟! برسد

و یا  .محاسبات ریاضی و اینها هست]فقط[ در درس  ،است، در خود آن درس که چیزی نیست
تمام اینها یک اشتغالات ظاهری و دنیوی  هستطبابت و سایر علوم و فنون و حرفی که  طورهمین
 را اصول نیهماست اگر انسان همین درس را، همین فقه را، همین ادبیات را  ورطهمیناین هم  ،است

یک فرد مشهوری و  همین تاریخ و تفسیر را همین حکمت و عرفان را به این عنوان بخواند که بعداً
خودش بخواهد برسد این تفاوتی با سایر  ظاهرمدرسی و مبلغی بخواهد بشود که بیاید به مسائل و امور 

پس امید یک  .تفاوتی از این نظر ندارد بلکه یک خطراتی دارد ،و اشتغالات ندارد 1هانتهو سایر مفنون 
مفاهیم و آثاری است که از بزرگان دین مغزای طالب علوم الهی در شروع مسائل درس رسیدن به آن 

مداد آن یید نفوس و اأرسیده است این را باید در نظرش باشد، تا وقتی این در نظرش هست مورد ت
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 .امداد ملائکه استتأیید ه است مورد نفوس قدسیّ
لااین روایاتی که شما دارید  عُ کئإنَّ الم  ت ض  ت ها لطِ البِِ العِلم ة ل  است از پیغمبر  ثیحد نیا 1أجنحِ 

نشینند، آیند بر بال ملائکه میکنند، یعنی این افراد میهایشان را برای طالب علم پهن میکه ملائکه بال
گیرد افکارش در اختیار ملک خواهد بود، برمی گیرند، وقتی یک ملک انسان را درئکه آنها را در برمیملا

القاء ای خواهد بود، تصدیقاتش تصدیقاتی است که از طرف ملائکه به او تصوّراتش تصوّرات ملائکه
 یز برروحش، سرّش، ضمیرش، حرکاتش، تصرفاتش وقوف و سکونش، راهش همه چ ،نفسش .شودمی

چون ملائکه هم وحی دارند دیگر، آنها هم وحی  است اساس آن القائات و براساس آن حقایق وحیانی
 .دارند

آن وحی خاصی که مربوط به پیغمبران است آن مربوط به شریعت است نه مربوط به افاضه علوم 
ریم؟ ست، در آیه قرآن مگر نداهوحیانی، آن نسبت به همه است، چطور اینکه خلافش هم 

مقابلش است، شیاطین به اولیاء خودشان به نکتۀ که این  ،﴾121 ،﴿الأ نعام
کنند آنها هم فرستند آنها هم اهل وحی هستند شیاطین هم وحی میداران خودشان وحی میدوست

ما باید یک  ]باشد[ آدمش باید امنته ؟یاورند ما نیاوریمچطور ملائکه وحی ب !؟کم داریم هگویند ما چمی
 ،توانیمتوانیم وحی بفرستیم به اباذر که نمیبه سلمان که ما نمی ،آدم مستعدّی پیدا کنیم برای وحی

ولید و اینها وحی بفرستیم و وحی شعبه و خالدبنمجبور هستیم برویم به عمر و ابوبکر و مغیرةبن
کلامی و بسیار مهم است که یک نبی  مسئلهتلقی وحی خودش یک  !کنندقبول میفرستند و آنها هم می

کند و به اهلش دارد و حفظ میپذیرد و نگه میکند و میقبول می ،کندالهی چطور وحی را تلقی می
کنند و تلقی فرستند آنها قشنگ قبول میوحی که شیاطین برای آنها می طورهمینرساند، آنها هم می
صبح تا شب این  ،فرستدشب تا صبح آن وحی می !کنند بلهمو اجرا میکنند و موبهو حفظ می کنندمی
 !کندرود اجرا میمی

دهند این وحی برای شب است، شب آن جناب ها انجام میاین کارها و اجراهایی که خیلی
شود این انده بلند میشود نماز خوانده نخوفرستند صبح هم که آقا از خوابش بلند میشیاطین وحی را می

آقا راستی من دیشب یک همچنین چیزی در نظرم آمد خب  .رساندرود و به اهلش میوحی را می
آمده در نظرم که این کار را انجام بدهیم بیا با هم برویم  ،بدبخت این که در نظرت آمد وحی شیطان بود
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را بگوییم، فلانی را مفتضح کنیم  مسئلهیم این این کار را بکنیم، این مقاله را برویم بنویسیم این اعلان بکن
 .اینها همه وحی است

آیند کنند، به طالب علم میآیند به شاگرد وحی مییعنی ملائکه می ؛کنندآیند وحی میاینها می
ان فی تکنند حتی الحییک روایتی هم داریم که تمام افراد برای طالب علم دعا می .کننداینها وحی می

و این خیلی عجیب  کننددعا میبرای طالب علم اینها  1ار هم لتدعو لطالب العلمحان در بتحار، حیالب
پیغمبر شوخی  .موجودات در عالم مثال و در عالم ملکوت است ۀاست که چطور این انسجام برای هم

نخواسته سر ما را  ،کنددعا می گوید ماهی در دریا برای طالب علمگویی نکرده وقتی مینداشت، گزافه
تو آن فهم را و بصیرت برای ادراک حقایق مثال و ملکوت  اگوید، منتهگرم کند یک واقعیتی را دارد می

هم برای طالب علم و طیور را هم برای طالب علم خواهی را وقت دعای ماهی در بحار را پیدا کن آن
 گویند.می فهمی که اینها چه چیزی رادانی و میفهمید، می

یک شبی طهران جا در یکی از ییلاقات اطراف یک روز با یکی از دوستان بودیم رفته بودیم یک
 ـ ها بودافتد این یکی از نمونهاز این قضایا زیاد اتفاق می ـ تنها نشسته بودیم خیلی وقت پیش .بود

ای دفعه یک پرندهیک ،کردیمنشسته بودیم صحبت می طورهمیننشسته بودیم روی بالکن شب بود و 
. کشید و رفتسوت آمد از جلوی ما سوت  طورهمینشبیه گنجشک بود ولی گنجشک نبود  ،آمد رفت

ذکر صلوات بر محمد و آل محمد  نیادیدم الان من دیدم آن شخص شروع کرد به خندیدن، گفت فلانی 
یا اینهایی که در راه تو و در سلوک و راه کند، که خداالان دعا میگوید و برای سالکین راه خدا را دارد می

 ،فهمدپرنده می .بیشتر کن توفیقشان و قدرتشان را ،دارند همت آنها را بیشتر کنتو دارند قدم برمی
آورد، ما از بینیم صدا از خودش درمیما می ،کندسوت سوت میکنیم دارد، ما خیال میپرنده احساس 

 :فرمایدرت مولانا رضوان الله علیه که میاین چیزها خبر نداریم، این کلام حض
 هست محسوس حواس اهل دل                           لگِ قخاک و نط قآب و نط قطنُ

 گویند روزان و شبانبا تو می                                     ذرات عالم در نهان ۀجمل
 با شما نامحرمان ما خامشیم                                 شیمما سمیعیم و بصیریم و ه

و  هناکنی ما فقط آب و دتو خیال می ،شودکنی ما چیزی سرمان نمیهوشیار هستیم تو خیال می
 ای هستیم و حرکت داریمیک پرندهفقط کنیم که ما تو خیال می ،خوریمعلف می
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 1با شما نامحرمان ما خاموشیم                                             ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم
الغیوب فرض کنید و علامشود خودتان را گل سرسبد عالم فرض میما چیزی سرتان نمیش

 پنجره دانید پشت شیشهکه از پشت سرتان خبری ندارید نمییتدرحال ،کنید و عقل کل نسبت به همهمی
دانید برای اینکه بفهمید در آن اتاق چه خبر است باید پنجره را می هکنید همه چخیال می .گذردچه می

 گویید ما گل سرسبد تمام عالم هستیم ما خلیفه خدا هستیم.وقت میبزنید کنار، آن
ولی اگر به کار ببندیم، این استعداد را به کار ببندیم، نیاییم به غفلت بگذرانیم نیاییم  مبله هستی

را تبدیل به ظلمت کنیم وقت بکوبیم، نیاییم آن استعداد را خفه کنیم، نیاییم آن نورانیتی که خدا قرار داده 
رفت پیش پیغمبر همه بودند، پیغمبر می .اگر آمدیم و به کار بستیم !به شرطها و شروطها امنته ،بله هستیم

نشستند پای فرمود، همه هم میکرد، به همه مطالب میکرد همه را نصیحت میبالای منبر صحبت می
کرد، که از وب در صورت پیغمبر نگاه میکرد بعد هم خصحبت پیغمبر، یکی خوب گوشش را تیز می

یک  آید که روی هوا بزند، روی هوا بزند.آید، چه سخنی بیرون میاین دهان مبارک او چه بیرون می
طور، اش را از دست ندهد یکی اینغفلت نکند، یک کلمه آن آید بیرون ازحرفی که از دهان پیغمبر می

زند چقدر های خوبی میچقدر حرف !رسول اللهی است کرد به به عجبنگاه می طورهمینیکی هم 
آییم می نزدشبه  .خوش اخلاق است ،خلیق استچقدر است رحمة للعالمین  ،پیغمبر خوبی است

پیغمبر  :همین ،بودندهم اینها گوید، این را بگو، گوییم قصه بگو قصه سابق و امم سالفه را برایمان میمی
 ؟!گفتنداخلاق است، مگر نمی خوشخیلی خوب است. پیغمبر خیلی 
اخلاق است چه دارد، چقدر خوش ءعجب آقایی است چقدر بها ،گفتندمگر زمان مرحوم آقا نمی

این آقا را خودمان دیدیم که دست بچه پنج ساله را داشت  .کردنداخلاق خوبی دارد. به به، گریه می
 هچه آقای خوبی؟ چ :همین !مد؟آگیرت  هتو چ کردبله ایشان این کار را می !بوسید ای وای ای وایمی

گیرت آمد؟ تو چه درکی کردی، تو چه مرامی از او یاد گرفتی؟ تو چه  هشد؟ خب این آقا رفت، تو چ
در  ه؟ تو چه اتقانی از او درس گرفتی؟ تو چه ثباتی از مرام او در پیش گرفتی؟ چآموختیاستقامتی از او 

که به نفعت است آن چیزهایی که به ضررت است یواشکی  قدر آن چیزهاییجان تو نشست؟ همین
 خداحافظ شما این را یاد گرفتی؟ 

نه ممکن  کهجاییخورد پای کار هستیم، آنبه نفعمان است و آب هم از آب تکان نمی کهجاییتا آن

                                           
 .سوم دفتر ،یمعنو یمثنو. 1
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م، احترام خودمان را نگه داری .بیاورند ممکن است برایمان مشکلاتی ایجاد شود است برایمان حرف در
آن بین تو و بین  !خب اصحاب پیغمبر هم همین بودند ،آبروی خودمان را نگه داریم در این حدود

نگاه کن نگاه  ،عجب آقای خوبی، عجب پیغمبر خوبی ،آنها هم همین؟! اصحاب پیغمبر چه فرقی کرد
ن هم دارد با گذارند برود ایها دورش را گرفتند نمیاین بچه ،آید مسجد، برود برای مسجدکن دارد می

 .کنندها ول نمیکند حالا وقت ظهر و نماز هم گذشته بچهها بازی میبچه
سراغ  ؟رودچرا سراغ بقیه نمی ،شناسدباطنش را می ،شناسدشناسد، بچه صاحبش را میبچه می

ره به شود بالاخبیند از دست اینها راحت نمیپیغمبر می دانند آن بقیه چه باطنی دارند.می ،رودپیغمبر می
کنید، رفتند بابا من در جیبم چیزی ندارم تو در خانه ببینید چیزی پیدا می :گویدیکی از این اصحاب می

شینند نچند تا گردو پیدا کردند و آوردند پیغمبر دادند به اینها و خداحافظ شما آنها هم رضایت دادند ب
اخلاقی، چقدر متواضعی نگاه  پیغمبر با گردوها را بخورند تا اینکه پیغمبر برود نمازش را بخواند. چقدر

 .گوید من پیغمبرمکند هیچ نمیکند، با اینها چطور برخورد میها چطور رفتار میکن با بچه
؟ بعد همین یعنی تمام شد؟ شما که اینها را دیدی چرا نیامدی این را به کار هبسیار خب بعدش چ

کاری  و متشبث بشویتار پیغمبر را بگیری و بگیری؟ چرا نیامدی آن خصوصیت پیغمبر و اخلاق و رف
کنی که در نفس خود دارای استقامت، اتقان و ثبات در مسیر به نحوی خودت را قرار بدهی که بعد از 

تو را بفریبد و ذهن تو را در اقتدار خود بگیرد  دیاینفوت پیغمبر و ارتحال آن حضرت دیگر جوّ و جامعه 
رود آورد و مصالح دنیوی و ملاحظات اجتماعی را بر راه خود و بر ت را بر تو فو خوف و ترس و خشیّ

 .اعمال و رفتار خودت بیایی غلبه بدهی ۀعاقبت خود و بر نتیج
 !جور دیگری شد مسئلهآقا دیگر قضیه گذشت دیگر  ؟!چرا بعد از پیغمبر نرفت دنبال علی

لات و شارلاتان دور خودشان جمع کردند و اینها هم معلوم است یک مشت  ... بالاخره زن و بچه داریم
چسبانند و زنند هزار تا وصله هم میانگ هم می وت شوند و هزار تا بهمتعرض می ،بخواهی حرف بزنی

ها بعد هم به علی یک چیز لذا برویم دنبال همان ...خب از این کارها هم که ،کنندبعد هم سنگسارت می
ببینیم که  لله بعداًءاشادیگر نشد و حالا دیگر ان !بدهکار هستیمگوییم یا علی یک عذرخواهی به تو می
حالا یک مقداری ببینیم آبها از آسیاب بیفتد مسائل  فعلًا !آییم پشت سر توط اگر آماده باشد مییشرا

دلمان را خوش کرده بودیم بعد از پیغمبر حداقل  ،بیا نگاه کن ما را باش :گویدمنین میؤامیرالم .بخوابد
ماند؟ چهار تا و نصفی سلمان  هاین هم که رفت آن هم که رفت، همه که رفتند، خب پس ک !دنآینها میای

  .و ابوذر و مقداد و همین تمام شد و رفت
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 کهجاییچقدر پیغمبر خوب است، این پیغمبر که پیغمبر خوب است تا چقدر خوب است؟ تا 
ملاحظات اجتماعی نیاید در قبال این بایستد خوب  کهیجایتا  !پای مصالح دنیوی نیاید خوب است

های ما معارضه نکند با اراده و خواست پیغمبر تا آن التذاذات نفسانی و آن خواست کهجاییتا ! است
کنیم و دوباره خودمان طور شد یواشکی یک جوری صحنه را خالی میآن کهوقتیولی  !آنجا خوب است

پیغمبر هم همین  !کنیمرویم یک چند روزی بعد دوباره خودمان را آفتابی میمی کنیم فعلًارا آفتابی می
 تا یک میزانی.است، تا یک میزانی هست،  یحدیک است، امام حسن و امام حسین همه اینها تا 

انسان  کهوقتی ،کنندکنند چه میکنند کمک میآیند این کار را میاینکه انسان هست که ملائکه می
گیرند، در بر که گرفتند مطلبی که آیند او را در بر میی ملائکه مییاو باشد در یک همچنین فضاهدفش 

ی که نفس پیدا هکند تفکر صحیح است، اتجارسد، تفکری که میرسد دیگر مطلب صحیح میبه او می
چون  این را ،فهمدجور میفهمد این یکجور میشود این یککند در یک مجلس یک حرف زده میمی

جور دیگر آن را چون ملائکه نگرفتند مطلب را یک ،گیردجور دیگر میملائکه گرفتند مطلب را یک
 .ن، یا این یا آنآآیند القا کنند یا این درست است یا حرف مخالف نمیدو چون ملائکه که  ؛گیردمی

ع به یک قضیه بنده در یک مجلسی بودم مرحوم آقا رضوان الله علیه در آنجا بودند راج خود
از باب اینکه بالاخره با روش و مرام و  ولی نداهگوییم ملائکه دور و برمان را گرفتما نمی ،صحبتی کردند

دانستیم گیری مبانی ایشان آشنا هستیم از آن نظر میتفکر ایشان آشنا هستیم با خصوصیات و جهت
وقتی ایشان این مطلب را  ...راد دیگرولی نسبت به اف! ما کجاایشان چیست وگرنه ملائکه کجا،  رمنظو

افرادی که همان حرف را با برداشت  ،مشخص بود افرادی که برداشت به یک نحوه داشتند فرمودند کاملًا
شود یک شخص در یک جا در یک مگر می ،، صد و هشتاد درجهگرفتند الفخم صد و هشتاد درجه

شخص بیاید یک ن آزمان در یک مکان یک حرف بزند، این شخص بیاید یک قسم برداشت کند 
کدامش درست  ؟گوییمهر دو هم بگویند ما درست می ،مخالف بکند برداشت صد و هشتاد درجه

چرا غلط  .غلط است و مسلم است حتی برداشتی که اینها کرده بودند غلط است است؟ مسلم است یکی
ب ند در همان حال شیطان با آنها هست، خیلی تعجاهکه در پیش آقا نشستاست؟ چون در همان حالی

در همان حال  ،ند پیش فرضاهدر همان حال با پیش فرض در خدمت آقا نشست! هم نشوید هنکنید شوک
به ظاهر  .نداهگیری نفسانی نشستند، در همان حال با یک جبههاهذهنی پیش ایشان نشست زبا یک ارتکا

هد آن مطالب خوادهد، ولی آنچه را که در باطن اوست میکند به ظاهر دارد گوش میدارد به آقا نگاه می
شما نگاه  کهوقتی، لذا بیاورد خواهد مطابق با او دررا بگیرد با آنچه را که در باطن است با آن مطالب می
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خدا دربیاید که نشود  کنید آثار ترس و لرز از اینکه مبادا یک حرف از دهان این ولیّها میبه این چهره
نکه در دل من آی از دهان این ولیّ خدا دربیاید با مبادا یک حرف! خال بهدیگر کاریش کرد، ببینید زدم 

 ؟کار کنیموقت چهاست منافات داشته باشد، آن
شد به جای مان میموقع هم یک چیزیشود آنموقع مثل الان که همیشه یک چیزیمان میما آن

گویم که دیگر ما می !؟کار داری باباهنگاه کردم، حالا چ هاکنیم من به این قیافهاینکه به حرف آقا نگاه می
ما به این ! شود کرد، آدم چموش همیشه چموش استکاریش هم نمی !شداز اول یک چیزیمان می

این یکی  ،دیدیم اوه این چقدر کارش خراب استکردیم یواش قشنگ میها یکی یکی نگاه میقیافه
وری قضیه سرهم خواهد یک جیعنی می ،دهدترس دارد جان میاز چقدر کارش عالی است، اوه این 

آید، آن هم که بینی این دارد طرف میسمتی که تیر را بزنند میآن رود به بیاید تا دارد مطلب خیلی می
آورد، برد پایین میگوید بالا میخواهد صریح بگوید یک جوری میخداست دیگر آن هم که نمی ولیّ

کند می فرطخرده به آنکند یکمی سنگین فرطخرده ترازو را به اینزند یکمی فرطحرف را به آن
هزار تا  .گویدوقت این را نمیهیچ ،گویی غلط استبگوید آقا این مطلبی که تو می آید صریحاًنمی

 ،آقا این چه حرفی بود زدی !های بعدش دارد باید جواب پس بدهیدادنتبعات دارد هزار تا جواب پس
خرده گوید، یکگوید، یک چیزی پایین میالا میچیزی بیک بود انجام دادی؟! ایمسئلهاین چه 

 ف.رطخرده آن، یکفرطاین
خواهد بگوید، آن که شیطان همراهش فهمد که این میآن که ملائکه همراهش است همانی را می

آن که شیطان همراهش  ـ شیطان همراهش است، گویم منرگرد شوخی ندارم صاف میروبَبُبیـ است 
دیدی فلان است، ای  ،گویم گفتندی آقا این حرف را زدند، دیدی این که من میها دید :گویدمیهست 

 یکپدر خودش هم درآورده تا اینکه بخواهد  ،زندحالا بیچاره پدرمان یک ساعت دارد حرف می !بابا
گوید منظور آقا این یک ساعت برداشتیم حرف زدیم می؟ به به چی چی از آب درآمد ،حرف اینها بزند

گوید نه منظور ایشان این بوده منظور بیست سال گذشته از فوت ایشان می ،گویدالان هم می !!به بوده به
شیطان او را  .گذارد کنارحالا هزار تا حرف مخالف هم در قبال قرار بدهیم آنها را همه را می ...ایشان 

ان مراد جدی و به همان شود کلام ولی الهی را به همچطور می ،بگیرد بر در برگرفته، وقتی شیطان در
 .دیگر امکان ندارد ،امکان ندارد؟ مفهوم واقعی که منظور اوست این تلقی کند

 ـ ریزددفعه یک حرف صریح از ایشان بشنود همه چیزش به هم میاگر هم از باب استثنا یک
گنگ شود، ریزد، گیج میهمه چیزش به هم میـ  دیگر صریح یعنی چیزی که قابل برای توجیه نیست
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ما با همه اینها ما بودیم، با همه قسم و به همه شکل  .طرفطرف و آنبرد، اینشود، خوابش نمیمی
آقا من دو روز است خوابم نبرده، چه شده؟ چه مرگت است؟ نه آقا  :آمده یکی از اینها پیش من! دیدیم

شاید  :روح من گفتم من دیدم این بابا دارد قبض .این حرفهااز و  یماهآقا شنیداز یک همچنین چیزی 
خلاصه قضیه درست  ...شاید ،منظور ایشان این بوده و با این شرایط و درستش کردیم و گفت بله بله

این همه  ،گویند همین است درست استبگوییم نه آقا همانی که ایشان می .شد و رفت پی کارش
 .دهددهد، همه چیزش را دارد از دست میچیزش را از دست دارد می

گفت من در یک مجلسی میـ  الان دیگر فوت کردهـ ده خدایی خودش برای من نقل کرد یک بن
مرتبه یک چند نفری آنجا نشسته بودند، وقتی این قضیه را گفتم یک ،جایی بودم یک مطلبی را گفتم

خیلی متزلزل شد و  دفعه اصلًاگفت یکمی ـ حیات است هنوز در قید شخصآن ـ فردی که در آنجا بود 
، اوضاعش دگرگون شد، بعد گفتم که حالا که این را از من شنیدید پس بگذارید دومی ریخت همبلی خی

کنم، مطلبی را که ای که خودم دیدم دارم نقل میقضیه ؟گفتم چرا نگویم .را هم بگویم گفت نگو نگو
م ساختمان ما را تو با همین یک قضیه که گفتی تما :نه نگو، گفت :گفت .خواهم نقل کنمخودم دیدم می

مانده بماند آن دیگر تا آخر نریزد، اگر که هایش وسطو نیمه آن نگو تا بگذار  ریختی به هم دیگر اقلًا
برج و  وساخته بودم و بالا رفته بودم و بنا هم بخواهی تو دومی را بگویی شاید کل آنچه را که من روی 

 خراب بشود. اشهمهدرست کردم اینها 
بالاخره جدا ـ گوید الان همراه با این ک همچنین چیزی را دارد میخب الان با این شخصی که ی

یا ملائکه همراه انسان هستند یا شیطان است، این نیست که هم ملائکه ول کنند هم شیطان این ـ  نیست
و جنود ابالسه شود، انسان تنها نیست، یا باید در کنف ملائکه قرار بگیرد یا باید در کنف شیطان و نمی

دارد هر رود هر قدمی که برمیکند، هر راهی که انسان میهر تفکری که انسان می .قرار بگیردشیطان 
این قسم  او دهند، آنها دارند بهخط می او کند خالی از این دو قسم نیست، یا آنها دارند بهتصرفی که می

 .یا طرف چپ یا طرف راست .کنندکنند یا اینها دارند میمی ءالقا
گردد به یک منشأ عقلانی یا انسان، ذهنیات انسان، تصوّرات انسان همه اینها برمیچون تفکرات 

یعنی این عقل جزئی این تصوّر جزئی، این وهم و خیال و این تفکر که الان این تفکر  ؛یک منشأ شیطانی
کند گتره، در تحت یک سلسله ظهور پیدا نمی طورهمینمقیّد و تفکر جزئی و یک تفکر شخصی است 

آید شود از آن منشأ این مطالب میرود بالا و به یک منشأیی متصل میکند میلل و معلول حرکت میع
 ی درطورهمینآید این مطالب باید بدانیم که اینها حواسمان جمع باشد، اینهایی که ما در ذهنمان می
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ای در دفعه یک قضیهبه چیزی فکر کنید، یک ید بدون اینکه اصلًااهید شما نشستاهدید. نیامده منشأ دارد
کردید خیلی اتفاق افتاده روزی هزار دفعه شاید فکر نمی او از کجا این آمد؟ شما که به ؟آیدذهن شما می

در ذهن  را نیادفعه عجب عجب بلند شوم بروم دنبال این، کی برای انسان صد دفعه اتفاق بیفتد، یک
نکردید در پیگیری هم همین است، ولی حالا ما کردید، پیگیری که فکر نمی او شما انداخته؟ شما که به

کنید به در و دیوار ید فرض کنید دارید به پنکه نگاه میاهاین را دیگر حداقل دست پایین را گرفتیم، نشست
ای است، بلند شوم بروم فلان کار را انجام بدهم که الان یک مسئله :آمد تانای به ذهندفعه یک قضیهیک

یا شیطان انداخته یا ملک یک کدام  ؟فکر کردید آن انداخت؟ هیچ تا حالا به در ذهن شما هاین قضیه را ک
رضای  از این دو تا، اگر آنچه که شما را انداخته سوق بدهد یک عمل خلاف شرع، به یک عمل خلاف

اما اگر شما  .توانید دیگر محک بزنیداندازد شیطان است، خوب قشنگ میاین که در ذهن شما می الهی،
ای که مورد رضای الهی است این ملک بوده این را بدهد به یک امر رحمانی، به یک واقعه را حرکت

انداخته حواست جمع باشد انداختم در ذهنت، بگیر این مطلب را و برو. برو جلو برو پیگیری کن، برو 
سان در اگر ان ،شود تحت تایید ملائکهاگر انسان رفت او می .به دنبالش، به دنبالش برو و حرکت کن

ه و جنود شیطان که در اینجا روایات عجیب و غریبی از سشیطان و ابالتأیید شود تحت رفت می فرطآن
کنند که در اینجا خیلی روایت عجیبی حضرت بیان میبه هشام جعفر علیه السلام بنجمله روایت موسی

مرحوم آقا هم  .مهمی استهست رفقا بروند مطالعه کنند، بسیار بسیار روایت  1یکاف اصولدر  ظاهراً
جعفر بنکردند به طلاب و حتی غیر طلاب که این روایت جنود عقل و جنود رحمان موسیتوصیه می

هست را خیلی با دقت مورد مطالعه قرار بدهند، خیلی عجائبی در آنجا  یکاف اصولعلیه السلام را که در 
 د روایت مفصلی است.نداریکنند و پرده از خیلی از مسائل در آنجا برمحضرت بیان می

تو را  لیجبرائ یما هست تیدر ولا کهیتا وقت :فرمودند)بن ثابت(  حسانلذا رسول خدا به آن 
 ؛اگر ولایت ما را داشتی در کنف حمایت جبرائیل هستی 2دهدیخود قرار م تیو مورد حما کندیامداد م

لند شد و شعر گفت و از قصاید خیلی بحسان غدیر  ۀاین واقعدر روز غدیر آمد شعر گفت، برای  رآخ
 :ری است کهیسید حم ۀقصاید غدیر خیلی معروف است یکی قصید .استهم معروف 

مِّ عَمْرٍو بااللاوَى مَرْبَع سَةٌ أعْلََمُهُ بَلْقَع                              لِا  طَاما

                                           
 .12 روايت ،14 ص، 1 ج ،اصول كافى .1
ؤ. 2 الُ م  ز  ن ایلَ  ت  ا دُمْت  ن اصِِ   (212 ص، 5 ج ،یشناس امام) داً برُِوحِ القُدُسِ م 
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 آید بهتا می
مْ با کافاعُهَا أَ رَ  ىکرا ى کوَ الْ                                 فِّ الَّذا  1رْفَعیفِّ الَّذا

خوبی است و  ۀاست که آن هم قصیدحسان یکی هم قصیده  .این خیلی قصیده عجیبی است
یید کنی مورد حمایت أیانت تتو از ما حمایت کنی و ما را با زبانت و ب کهوقتیفرمایند که تا حضرت می

جبرائیل هستی، ببینید جبرائیل خودش را به ولایت چسبانده یعنی جبرائیل در بطن ولایت است، در بطن 
 این حقیقت است و در این ولایت جبرائیل قرار دارد.

گویم دیگر اینها دینشان همین می ؛رفت بعد از ارتحال رسول خدا آمد و به آن سمتحسان فلذا 
صالح اجتماعی، ملاحظات سیاسی و اجتماعی و منافع شخصی و خانوادگی و از این چیزها و بود م

شود دیگر نمی ،دیگر شروع کرد برای آنها شعر گفتنو  های دیگر کشیده شدبالاخره به آن سمت
رو ب ،معنا ندارد ؟!جبرائیل بیاید کمکش کند برو برای عمر شعر بگو .جبرائیل بیاید در اینجا کمکش کند

 !برای عبدالرحمان بن عوف شعر بگو، برو برای خالد بن ولید شعر بگو، چه معنا دارد؟
 او ببیند این فهمی که الان در ،این یک محکی است که انسان این را همیشه در نظر داشته باشد

 ؟خواهد انجام بدهد چقدرش با موازین منطبق استآمده، این کاری که می او آمده این تصوری که در
مشکل  صشیتشخ ،تواند پیدا شودبرای انسان هم راحت میـ  ؟کشاندآیا این را به سمت رضای الهی می

کشاند، به کشاند، به یک مسائل دیگر میهای دیگری مییا اینکه نه، این او را به یک سمت ـنیست 
ای و ای قطرههسب دوقلو و چسبچن سریش و کشاند، به مسائلی که باید با هزار مَمسائل دنیوی می

کشاند بفهمد در تحت کنف حضرت شیطان ها دارد میاگر دید به آن سمت .اینها بایستی که توجیه کرد
طور نیست کند ایندر تحت حمایت جناب شیطان، و شیطان هم خوب حمایت می !است اعلی الله مقامه

چسبد که بد چنان به آدم میچسول کردن کار نامردان است ایشان نامرد نیست، چنان می ،که ول کند نه
شود زبانش می !شود چشم شیطان زبانش واه واه زبان زبانشود گوش شیطان، چشمش میگوشش می

حرف  2،شود شیطانهمه چیز میشود سرّش می ،شودقلبش می ،شود مغز شیطانزبان شیطان، مغزش می
 ...زندیکه م

                                           
 آمده است. 365، ص 9 ، جمعاد شناسىدر  یطولان دهیقص نیا. 1
 :7خطبه ، البلاغه نهج .2
ن ظ ر  بأِ عْ »  ل ل  و  ز  کهِمْ و  ن ط ق  بأِ لْسِن تهِِمْ ف ر  نِ ی... ف  ِ یّ ب  بِِمُِ الزَّ نْ ق دْ ش  مُُ الْْ ط ل  فعِْل  م  سُلْط انهِِ و  ن ط ق   ط انُ فِى یهُ الشَّ کن  لَ 

انهِِ  لّ  لسِ   .«باِلْب اطلِِ ع 
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گوید انگار دارد می ،گویدبسم الله می ،دهدنشان می زنند اصلًاها هستند حرف که میبعضی
آید شما مکر و کلک و دروغ و ظلمت و کدورت و می این حرف که از دهانش در الشیطان، اصلًا بسم
به جای خود، از همان بسم الله  شها و مطالب دیگرفهمی، حالا صحبتبازی را از این بسم الله میحقه

این ! خواندزند نمیهایی که میدیگر است، این با این حرف یک چیزچشم بینی این کند میکه شروع می
القلب، افراد ظلمانی، افرادی که کدورت ها، افراد قصیهستند دیگر بعضی .چشم یک حکایتی دارد

کند فقط آدم به اینها نگاه می کهوقتیدارند، افرادی که دارای کلک هستند، افرادی که دارای مکر هستند، 
آید شیطان است، در ذهن این می ههرچ یعنی اصلًا ؟!شده هخدایا این چ ،د ببرد عجببه خدا پناه بای

راستش هم شیطان است، دروغ  ،گویداست دارد می آن راست هم اگر بگوید راستش چون مصلحت در
گویند یکی از علائم آخرالزمان این است که دروغ به جای راست میبیل است. سَکه هیچ، آنکه دیگر 

خیلی شود یک امر دروغ می یعنی تا حالا راست خوب است حالا دروغ خوب است، اصلًانشیند می
این از علائم است دیگر علائم آخرالزمان در ، واجب و ترکش هم حرامبلکه و مؤکد خوب و مستحب 

نشیند، خیانت به جای امانت دروغ به جای راست می :پیغمبر فرمودند به سلمان .معروف آن حدیث
 1کنند.اینها را حضرت در آنجا همه را بیان می و کلک به جای صدق نشیند،می

برای طالب علم  ،به طالب العلم :این که داریم ،خواهد بیایدمی کهوقتیهست که انسان  مسئلهاین 
آن طالب علمی که نیتش نیت امام صادق است، نیت طالب علم اینکه امام رضا است، امام جواد است، 

حسان طوری که پیغمبر به گیرند چرا؟ هماندر برمی آن طالب علم ملائکه او را چهارده معصوم است
کنم که کلام امام خدایا من شروع می .دهدفرمودند چون طالب علم خودش را در ولایت دارد قرار می

 .سجاد را بفهمم همین تمام شد، من با کسی دیگر کاری ندارم، من با امام سجاد کار دارم و بس تمام شد
کلام امام باقر را بفهمم و عمل کنم، همین. کلام امام جواد و کلام  کهکنم من دارم این درس را شروع می

گوید اینها به کت ما می هگوید، فلان کس چمی هخواهم اینها را بفهمم. فلان کس چامام هادی می
مطلب اینها را بفهمیم  خواهیمما می ، تمام شد.رود ما فقط یک چهارده معصوم داریم والسلامنمی

طور شد این روایت معنایش این است، این کهحالا گوید آید میطور است ملائکه هم میاین کهوقتی
خواهد حالا که تو یک همچنین نیتی داری فلان قضیه و فلان حادثه که در فلان کتاب خواندی این را می

 کند خیلی عجیب است.خواند یک برداشت دیگر میهمان را یکی دیگر می ،بگوید

                                           
 .8، ص 3 ، جمعاد شناسى. 1
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و مطالب  اننوشتم خیلی برایم جالب بود اقوال دیگررا می نوروز وقت داشتم همین کتابمن یک
کردم به وقتی شروع میاطلاع نباشم از مسائلی که دیگران گفتند. کردم که بیهم مطالعه میرا دیگران 

یعنی همان اولین خط  ،ن آدم کلک استدیدم ایای راجع به این قضیه از آن اولش میخواندن یک مقاله
 بعضی .حدسم درست بوده ،گفتم بلهآمدم پایین میدهد که این به دنبال چیست، بعد که مینشان می

فهمد خواند میوقتی آدم دو سه تا عبارت می !گویدچشم بسته غیب می !آیدمیوقتها آدم درست در
 کاملًا خواهد ختم شود.همه این راهها به روم بالاخره می.. . این مقاله به کجا ،نتیجه چه خواهد بود

 .مشخص است
آقا این به این خوبی روایت معنای سلیس  ،کندرود یک معنای دیگر میروایت این معنا را دارد می

ببینید  .به این سند کسی عمل نکرده :پیچاند هیچ چاره نداشته باشدآن که دیگر چاره ندارد می .راحت
به این کسی عمل نکرده روایت واحد است و  :گویدمی، نیست آن ی بن جعفر را که شکی درسند موس

ضعیف است و خب بابا تو که این هستی مگه مجبور هستی مقاله بنویسی، اول یک خط بنویس آقا این 
شود از آن اولی که دست خودت را زحمت نده، این معلوم می قدرایندر این قضیه مطلب این است، 

آمد این را بنویس این را بنویس، بیا بیا بیا بیا این هم نتیجه، از اول نرفته در کنف ولایت که  رده شیطانب
فرض برای خودش درست کرده، اول آمده پیش بگوید این را بنویس آن را ننویس، از او جبرائیل بیاید به

ا کرده محکم حالا شروع کنیم گیری رکار کرده جبهه هتحلیل کرده چ ،مسائل را در خودش قرار داده
جبرئیل  ؟تواند بیاید این را حمایت کنددست به قلم ببریم برای نوشتن مقاله، خب کی دیگر جبرائیل می

برد، من که اندازم گردن خودت بروی هرجا که شیطان میبابا برو پی کارت افسارت را می :گویدمی
صاحب افسار افسار بی ،داردآید برمیست شیطان میاندازم گردنت خیال نکنی فقط گردنت اافسار را می

پیغمبر بیاید اگر لذا روایت  .اندازم افسار را گردن خودتماند یا جبرئیل باید بردارد یا شیطان، مینمی
کار کنیم هنه اینها معلوم نیست درست باشد حالا بالاخره باید ببینیم فکر کنیم چ ،آنجا بایستد قسم بخورد

رسد که کلام حق را کلام وحی را، حدیث را، آدم به اینجا می! رسد پناه بر خدابه اینجا می و اینها. آدم
طرف کند اینکند در آن تشکیک کردن، شروع میشکی درش نیست، شروع می آثار را، آنچه را که واقعاً

 ...نسبت آن  طرف و بهو آن
سهله  سجدم)جایی دیدم بعد رفتم یک ،ای در نظرم این بودمسئلهدر یک و ای من در یک قضیه

در زمان مرحوم آقا خودم هم به ادله مراجعه نکرده )طور در نظرم بود این (اخیرسفر بودم در همین 
که  است هر بین قصر و اتمام هست یکی مسجد کوفیای که در آن نماز تخیراجع به اماکن اربعه (بودم
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کل شهر مدینه در آن  بلکه نه فقط مسجد النبیاست ینه یر بین قصر و اتمام است، یکی تمام شهر مدیتخ
البته بهتر است انسان نماز را تمام بخواند، یکی تمام شهر مکه که تازه در مکه یک مطلب  ،مخیر است

بیند پی به خیلی وقتی انسان این مسائل را می ،اضافی هم هست که اضافه بر آن خیلی هم عجیب است
جلوی انسان اگر یا اینکه زن  دطراز با زن باشنباید همخواند سان میان کهوقتیدر نماز  .برداز نکات می

البته اگر مرد اول  ،نماز باطل است وگرنه تر باشدعقبزن فاصله باشد یا باید هشت زراع  تقریباً است
ایستاده زن نباید بیاید جلو اگر زن ایستاده اول نماز مرد باید بیاید جایش را عوض کند. ولی در شهر مکه 

در کل شهر  ،تواند جلو بایستد نه اینکه فقط مسجدالحرامبایستد هم میمرد تواند کنار می نماز زن همدر 
مکه و این خیلی عجیب است که چطور این سرزمین یک سرزمینی است که در اینجا تقدم مرأه بر رجل 

این در خصوص مکه نیست جب بطلان و تساوی بین رجل و مرأة در صلاة موبر رجل  هخر مرأأو ت
سیدالشهدا یعنی در همان قسمت شانزده زراعی حائر یکی هم در همان  است این را در نظر داشته باشید.

ی یهست نه، در آن فضا که در اطراف هست و آن ضریح مشخص است، آن که در صحن و پشت رواقها
ل در همان محل برای اختیار به قصر که ضریح مشخص است نه فقط تحت خود قبه، اطراف هم آن داخ

 .بهتر است و اتمام است که البته اتمام
دیدم که آنجا که بعضی از آقایان  یمرتبه یک اعلاناین بار بنده مسجد سهله رفته بودم و یک

است  مخیرشهر کوفه در آن نماز  ۀهمچون  [هم هست]نسبت به مسجد سهله حکم ند که این اهگفت
دفعه به نظرم آمد من بیایم خودم به ادله نگاه کنم نگاه نکرده کی .بود معجبخیلی تعجب کردم و برایم 

بودم اما براساس همان مطلب سابق و اینها آنچه که در نظرم بود من تصوّرم این بود که فقط مسجد کوفه 
شود نماز را تمام خواند فقط ادله نگاه کردم دیدم درست است تمام شهر کوفه در آن میبه آمدم  ،است

 .]بدانید[ه مسجد کوفه ندارد، این را اختصاصی ب
یک همچنین چیزی به نظرم آمد گفتم که باید این درست باشد، باید این را بروم  کهوقتیهمان 

 نیاتوانم نه این را بنده نمی پیگیری کنم البته این که حالا خود مسجد سهله جزو کوفه هست یا حتماً
ای هست یک اشتباهی که هست این مسئلهه باشیم یک یک مطلب را هم در نظر داشت .بگویم مسئله را

در شهر مکه نماز تمام است آن شهر قدیم است  شود مثلًااست که تصور بر این است که اگر گفته می
ای که یعنی قدیمی که در زمان فرض کنید رسول خدا آن فقط یک مسجد الحرام بوده و یک چند تا خانه

وقع این حکم آمده مربوط به اینجاست، حالا اگر فرض کنید که دو ر بود آن است، چون در آن مدوروبَ
 .شود این حرف حرف صحیح نیستکیلومتر اگر شهر توسعه پیدا کرده آن دیگر جزو این حساب نمی
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این عنوان عرفی بر یک مکان  کهوقتیشهر مکه یک عنوان است، اشتباه نباید بشود، یک عنوان است، تا 
روی همین عنوان به عنوان این موضوع صادق است، الان شهر مکه صادق است آن تکلیف هم 

توانید همه را نماز تمام بخوانید الان شهر مکه تا منی هم هست تا اینجا آمده تا دم منی شما می ؟کجاست
قدر بود بعد مکه توسعه پیدا کرد باز اضافه شد، باز اضافه شد موقع مکه آن، آنمشکلیگونه بدون هیچ

یر بین صلاة روی عنوان مدنیت یروی خانه نرفته این حکم تخ ،عنوان شهر نه روی عنوان خانه روی آن
 کند.باشد هر مقدار باشد آن هم صدق می کهوقتیرفته است، این مدینه این شهر و این شهر تا 

و به همین مقدار هست برعکس یعنی اگر الان آمدند یک بولدوزر افتادند مشغول به خراب کردن 
خواهیم خراب کنیم و صحرا کنیم همه خیمه آمدند آمدند همه را گفتند می ،های مکه شدندختمانسا

شود بزنند این مکه خراب شد آمد تا دم مسجد الحرام، دم مسجد الحرام ایستادند آنجا فقط نماز را می
نماز  محل قبلًاحالا که در این گفت شهر مکه خراب شد و دیگر شهری نیست نباید  کهوقتیتمام خواند 
عکسش هم نسبت به تعلق  ،شود خواندخواندی الان هم که خراب شده الان هم نماز را میرا شما می

ف و هم نسبت به رفع آن تکلیف در هر دو دائر مدار عنوان مدنیت است، نه عنوان خانه، خانه در یتکل
خارج از کوفه است و جزو  اًلذا الان مسجد سهله که الان قطع .اینجا ملاک نیست، خود مدنیت است

 ،شود خواندهست لذا در مسجد سهله نماز را تمام نمی[ کوفه ]شهرآید و جدا از کوفه به حساب نمی
بله در خود کوفه آنجا چون به اصطلاح شهریت کوفه و آن عنوان کوفه هست در آنجا اشکال ندارد این 

 ای بود که عرض کردم.نکته
ای مواجه شدم مسئلهبا یک همچنین  کهوقتیکه من  صحبت در این است حالا فرض بکنید

حال هگویم عجب من باید بروم به دنبالش، باید بروم ببینم تا شاید مطلب غیر از آن باشد که من تابمی
آید کمک کند؟ خدا هم میکار میهطور هست خدا هم چاین کهوقتیغیر از این است،  مسئلهگفتم 

کنم دیگر به این فکر نیستم که من تا الان این فتوا را دادم، تا الان این باز میمن کتاب را  کهوقتی .کندمی
این خیلی بد است که مثلا فرض کنید یک  ؟شودمی چهنظر را داشتم الان بخواهم نظرم را عوض بکنم 

ای را گفته الان بخواهد نظرش برگردد این مسئلههای سال آمده نسبت به یک شخصی یک شخص سال
خواهد با یک مطلبی، با یک حکم شرعی، با می کهوقتی؟ فکر شیطانی، اما اگر انسان نه، هشود چیفکر م

 کارچهبدون هیچ مطلب بخواهد روبرو بشود خدا هم  خالصاً یک حکم الهی خودش تنها سازجاً
ینم فلان حکم کند برو جلو برو جلو برو این را ببین، آن را ببین آن صفحه را ببکند؟ او را هدایتش میمی

 شود.کار بکن بعد آن مطلب برای او به این کیفیت روشن میهرا ببین چ
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ش فقط باید به هبنابراین در تمام مسائل انسان باید این ملاک را باید مورد نظر قرار بدهد، اتجا
 سمت خدا باشد، فکرش فقط باید به سمت خدا باشد، فقط باید برای رسیدن به مبانی ائمه باشد، فقط

یید عصمت باشد، فقط باید أیید امامت باشد، فقط باید برای تأیید ولایت باشد، فقط باید برای تأبرای ت
چیز دیگر نباید خلط کند چیز  .ببیند که زعمای دین چه چیزی را مطرح کردند چه چیزی را بیان کردند

شاید  و ر که بایدطوشود، مطلب آنشود نفس مکدّر میشود، آلوده میدیگری خلط بکند خراب می
شود، اینها همه به خاطر به نحو دیگری فهمیده می مسئلهشود، شود، جور دیگری فهمیده میفهمیده نمی

ه درآمدن سچیست؟ در کنف حمایت ملائکه درآمدن است یا در کنف حمایت شیطان و شیاطین و ابال
طالبین علوم اهل بیت در همه مطالب هست به خصوص برای طالبین علوم الهی و  مسئلهاست، این 

علیهم السلام از اوجب واجبات بلکه عمود خیمه این معارف و این مبانی است این قضیه که فقط و فقط 
...  تمام. ،در ذهن انسان و در فکر انسان رسیدن به آن مبانی اهل بیت باشد علیه السلام و بس

خواهد باشد و جدای از اهل بیت هر چه می حق فقط اهل بیت است و بس ﴾22 ،﴿يونس...
 مقابل اهل بیت بخواهد باشد ضلالت و ظلمت و کدورت و خسران و هرمان است.

، بدون امید است دیام شود سوار او بر تواندیم سالک که یمرکب تنهالذا بزرگان فرمودند که 
باید با امید باشد امید به  دخواهی به راه خدا برویمی کهوقتی تواند انجام بدهد، شماانسان هیچ کاری نمی

رحمت غلبه  ۀخواهد، امید به رحمت خدا، باید در سالک جنب؟ امید به قهاریت خدا، اینکه امید نمیهچ
داشته باشد، باید در سالک جنبه ابتهاج غلبه داشته باشد امید به پروردگار و امید به رحمت او و امید به 

در ذهنتان آمد مثلا فرض بکنید که  پس در هرجا شما دیدید یک فکری فوراً .گیرددست او را می اینکه
شود بعضی از افرادی که بودند و می هحالا خلاصه ما بخواهیم حالا این کار را انجام بدهیم، حالا چ

 ...نشده
اتفاق افتاده بود، ای در زمان مرحوم آقا یک شب رفته بودیم منزل یکی از دوستان بعد یک قضیه

 هچ ه وچ :شده؟ گفتم هفلانی چیست این قضیه چ :خانه مضطرب است گفتمن دیدم خیلی آن صاحب
تربیتی را نسبت به یکی از شاگردانشان در همان زمان اعمال کرده بودند، یک  مسئلهایشان یک ـ شده 

رفته که  :فلانی رفته، گفتم گفتـ کرد طرز واقعی است این خیال می اطرز تربیتی نه طرز واقعی، منته
 او حالا ما نگفتیم بهـ  کارش کنیم رفته دیگرچه :به همین راحتی؟ گفتم :بعد گفت... سم اسب به رفته، 

خب  :گفتم ـ گوییواقعی حالا همین که خودت داری می این جنبه تربیتی دارد گفتیم نه اصلًا که مثلًا
دانم فرض بکنید دارای این خصوصیات، قای حداد، نمیآخه این شاگرد آ :گفت ؟کار کنیمهرفته حالا چ
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 ،شودشنوی، وقتی کسی راهش خلاف باشد طرد میمی ههر چ :گفتم .شنیدیماین حرفها را ما از او می
 کهوقتی ،زنند گوش بدهوقتی حرفی که می ،کنند تو راهت را درست بکنبیخود هم کسی را طرد نمی

گویند نگو این بهت فلان می کهوقتیید نگو این، به خودش هم گفتم گوپدرمان به تو فلان چیز را می
 به این کیفیت است. مسئلهروی و مشکلی هم نیست، گفتم که این شوی راه خودت را میطرد هم نمی

چرا؟ این  ؟چرا الان این به یک همچنین وضعی هست؟ چرا یک همچنین ترسی گرفته :بعد گفتم
خودش این امیدی که باید داشته باشد ندارد، این امیدی که هست انسان  به خاطر این است که نسبت به

کسی که  ]مبانی[.دارد نسبت به دارد پایدار میبرد جلو، این امیدی که هست انسان را نگه میرا می
فقط در حول و  دارای تذبذب است کسی که دارای شک است، کسی که دارای تردید هست این دائماً

خواند برو بابا فلانی هم نماز نماز می .است]تشویش[ فکرش در  زند، دائماًور میحوش این تردید د
گوید فلانی هم یک عمر داشته قرآن خواند میخواند دیدی رفت، این هم نماز خواند، قرآن می

کند فلانی، گوید فلانی ازمن بیشتر زیارت امام رضا آمده، هر کاری میرود میخوانده، زیارت میمی
گوید بابا هر کسی پرونده هیچ با خود نمی ،ی، هی فلانی این کار را کرده فلانی آن کار را کردهفلان

 .هر کسی پرونده خودش را دارد ربطی به دیگری ندارد ،خاص به خودش را دارد
کنی که دهی، هیچ فکر میگوید گوش میشما وقتی در سر یک کلاس هستی آنچه را که استاد می

گوید ولش کن آن نفهمد نفهمد شما بلند زند، میرود با کی حرف میموبایلش ور می الان آن دارد با
د این الان از دست دارد یگویمی ؟کنی نمره زدنآوری شروع میشوی موبایل را از جیبت درمیمی
اما چطور  رود.این مطلب از دست می رود،رود صحبت استاد از دست میرود کلام این از دست میمی

خواهی انجام بدهی فلانی فرض کنید گویی فلانی، معامله میین قضیه در خدا و راه که پیش آمد میشد ا
گویی خب این می .گویی فلانی خطاکرده در این معامله ورشکست شده من نرومکه خلاف کرده نمی

موقعی  خواست نکند. در معاملات کاری به دیگران نداری، سر کلاس کاری به دیگران نداری،کرده می
اما سر سیر و سلوک که شده نگاه کن فلانی رفت و آن یکی فلان شد این  برسد... خواهی منفعتیکه می

حرکت  گذارد ما با امیدپاشد، نمیهای ما میس را بر دلأآید و این تخم یچی؟ شیطان است، شیطان می
نه بزند و رشد کند و بیاید و حرکت گذارد این امید در ما جواگذارد امید بر ما تقویت شود نمیکنیم، نمی

خواهد تخم یأس بیاید و بذر یأس اینجا باید ما مواظب باشیم و آن مراقبه بیاید و بزند کنار، تا می .کند
انسان با این قضایا  کهوقتیولی  .بینیم این شیطان اینجا ایستادهدفعه میخواهد قرار بگیرد یکدر دل می

گوید زند ای داد بیداد چرا میشخص فرض بکنید که فلان حرف را می خیلی راحت برخورد کرد، فلان
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آید، خب خداحافظ، فلان فلان جا نمی خداحافظ شما، تمام شد، فلان شخص دیگر مثلًا ؟ای داد بیداد
 خیلی راحت خواست آمد نخواست. ...شخص

که شما ذهنت را همین  ،های نفوذ شیطان استطرف یکی از راهطرف و آناین بردن ذهن به این
البته خوب است انسان بالاخره از خطاهای دیگران عبرت بگیرد این  ،بریبری، همین که ذهنت را میمی

اشکال ندارد، حتی مستحسن هم هست اما اینکه بیاید در انسان قرار بگیرد این قضیه، نفس انسان را 
ف سلوک است و برخلاف راه درست برخلا مسئلهاین  ،اشغال کند، ذهن انسان را اشغال بکند نه

 .خداست و در مسیر ایجاد یأس شیطان از رسیدن به مراحل قرب است
شالله امیدواریم خداوند متعال همه ما را از گزند این وساوس و این توهمات و تخیلات همه ما ان

را حفظ کند و در کنف ولایت و رحمت و عطوفت مقام ولایت و لطف پروردگار آنچه را که برای 
رگزیدگان از درگاهش و مقربین از حریمش واردین در حریمش مقرر فرموده است ما را هم محروم ب

 نفرماید.
 علّ مُمد و آل مُمد لاللهم ص


